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ه  ۀجعب ینمودها و نمادها  یبررس   یفارس  ۀانی عام یها پاندورا در قص 
 ( نامدار  رارسلانیحمزه و ام ۀقص   ،یطرسوس  ۀنامداراب: موردمطالعه )

 1402خرداد  17:  رش ین پذ 1399مهر  22: افتیدر خیتار

 1ر فیزیعز رعباسیام
 چکیده 

منزلۀ  در این پژوهش برآنیم تا برحسب مفهوم جهانیِ پاندورا و جعبۀ او، نمودها و نمادهای این جعبه را، به
  استقرایی های عامیانۀ مکتوب فارسی بکاویم. روش پژوهش از گونۀ  قرارگاه مسکونی شرّ و آفند در بافت قصّه 

ساختارشناسی اسطوره است    بر  یمبتناساس این پژوهش  ای به شیوۀ اسنادی است.  برحسب مطالعۀ کتابخانه
از سه منظر تقابل اتحاد ژرف که  به چرایی همانندی  های دوگانه،  بودن اسطوره  ساختی اساطیر و استعاری 

هایی که  ها و مکان ها جادر این قصّهپردازد.  ها با مفهوم جهانی جعبۀ پاندورا میدر این قصه  نمودهای شرّ 
با عنصر یا عناصر شرّ در ارتباب است و منشأ آفت و آفند است، مصداق جعبۀ پاندورا تصور شده    ینوع به

رمز) با جعبۀ پاندورا تفاوتی ها از جهت معنایی، زبانی و استعاری و نیز از منظر نپیام) و ن این مکاناست.  
آن تفاوت  تنها  آنندارند،  نظرف)  و  ترکیب  روش  در  است.  ها  یکی  نمظروف)  گرنه  و  های  قصّههاست 

ها  . ملاک گزینش قصّهامی ارسلان نامدارو    قصّۀ حمزه طرسوسی،    نامۀ دارابعبارت است از    موردپژوهش
مکان در قالب قرارگاه مسکونی شرّ و نماد و نمود جعبۀ پاندورا   پنجهاست. پا از بررسی،  بسامد این مکان

این میان بسامد شارستان و  در .  جزیره   و  باغ، چاه و زیرزمین، صندوق، حصار، قلعه یا شارستان  :تلقی شدند
ها  ر است. قهرمانان قصّه، بیش از دو قصّۀ دیگنامهدارابهاست و در  ها بیش از دیگر مکان قلعه در این قصّه

نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان استعاره از نامید)  
اشاره شده است.   بدان  پاندورا  افسانۀ  در  نامید)ی که  ( Questنتیجۀ کنجکاوی و سلوک )هستند، همان 

ها با  ه مکمن و معدن آفت و شر هستند. چرایی همانندی این مکانهایی است کرسیدن به این مکان  قهرمان
است: یکی از جهت ذات واحد و همسان ساختار اساطیر است، دیگر از جهت    یچندوجهجعبۀ پاندورا  

زبانی و بیان استعاری. از این گذشته نمادینگی) یک وجه مهم و برجسته در این همانندی است؛ پاندورا یک  
 از جهت هایی همچون باغ، چاه، زیرزمین، درّه و شکاف، جزیره )ه است؛ چنانکه مکانزن است، یک مادین

 توانند باشند.نماد آنیمای منفی می جهتن ی ازا با آب( و صندوق نمادهای مادینگی هستند و  اشی ذاتارتباب 
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 . مقدمه 1

ای که  چون همیشه با واقعیات سروکار دارد. اسطوره   ؛ رود می   به شمار حال راستین  اسطوره داستانی مقدس و درعین 
رساند؛ اسطورۀ سرچشمۀ  گوید چگونه جهان پدید آمده، راست است؛ چون وجود جهان، خود آن را به اثبات می می 

کند و از این قبیل توجیهات بسیار است. )وارنر،  مرگ به همین اندازه راست است، چون میرایی انسان آن را ثابت می 
.  شده است درستی تعیین کرد که انسان از چه زمانی به بُعد ماوراءالطبیعی وجود معتقد  توان به (، گرچه نمی 17:  1379

 ( 28:  1377. )مشکور،  بوده است شاید نخستین درک اقوام اولیه از موجودات مافوق طبیعت درک ارواح مردگان  

توان در میان اقوام  ها را می درونمایه ها، آفرینش جهان و خاستگاه انسان است. این  درونمایۀ بسیاری از اسطوره 
دو    های آفرینش اسطوره   وجو کرد. توان جست ها را در عهدی بسیار کهن می ها یافت و ردّپای آن بدوی بیشتر سرزمین 

است و اسطورۀ آیینی که اساساً با مراسم ادواری    ز ی هر چ علت شناختی است که مربوب به آغاز    گونه ک ی :  اند گونه 
 ( 18:  1379)وارنر،    اند. ویژه جشن سال نو مربوب گوناگون، به 

گوید  ها از مفهوم آفرینش و وجود نیروهای خیر و شر است. هر اسطوره می یکی از نقاب اشتراک اساطیر، تلقی آن 
ای انسان یا یک نهاد اجتماعی باشد.  انسان، یا گونه است. آن چیز ممکن است جهان یا  چگونه چیزها پدید آمده  

به اسطوره همیشه متضمن یک نآفرینش) است و می  آغازیده است.  گوید که چگونه چیزی  وجودآمده و چگونه 
 ( 20گوید. ) همان:  اسطوره فقط از آنچه واقعاً رخ داده سخن می 

اهمیت شایانی برخوردار است. چنانکه در ادبیات    های مربوب به نیروهای خیر و شر از دراین بین جایگاه و مکان 
و در بافت اساطیری و عرفانی معهود است، خیر و نیروهایش در مکان روشنی و تعالی و بلندی قرار دارند و نیروهای  

های مربوب  مکان   ازجمله شکاف زمین، قلعه، باغ و...    ، و پستی جایگیر هستند. چاه   شرّ و اهریمنی در تاریکی، مغاک 
ها و نقاب روشن، مربوب به نیروهای خیر و اهورایی  نیروهای اهریمنی است؛ چنانکه کوه، غار، آسمان و بلندی   به 

 است. 

ساختی  های دوگانه، اتحاد ژرف ساختارشناسی اسطوره است که از سه منظر تقابل   بر  ی مبتن اساس این پژوهش 
-ها با مفهوم جهانی جعبۀ پاندورا می در این قصه  اساطیر و استعاری بودن اسطوره به چرایی همسانی نمودهای شرّ 

:  1390های دوگانه همان دوگانگی ساختار اسطوره از دیدگاه لویی اشتراوس است. )استراوس،  پردازد. منظور از تقابل 
( اگر  211:  1386( که البته این دوگانگی )دوالیسمن ثنویت( بیشتر یک عنصر ایرانی و زرتشتی است. )آموزگار،  8

گیرد) )مزداپور،  کند و همواره از عنصر خیال بهره می خام منتقل نمی   طور به ریم که ناسطوره هرگز واقعیت را  بپذی 
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هم از جهت زبانی و    ، ساختی اساطیر تبع آن اتحاد ژرف ( در این صورت مفهوم استعاری اسطوره و به 363: 1386
صور خیال از سطک عادی همانندسازی محسوس به    گیری از هم از جهت اندیشگانی پذیرفتنی است. استعاره با بهره 

های  داند که با پنهان کردن تفاوت کند. رولان بارت هم اسطوره را نفریبی) می ای و متافیزیک پرواز می جهان اسطوره 
 ( 46:  1390کند. )کولیر،  انسانی در پا قدرت اجتماعی مناسک، نوعی اتحاد و یگانگی ایجاد می 

ها با فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطورۀ دیگر به  چون اشتراوس بپذیریم که اسطوره گذشته اگر ما هم   ن ی از ا 
کنند  در ارتباب با یکدیگر معنا پیدا می   ها آن های دیگرند و  ها شکل تغییر و تبدیل یافتۀ اسطوره آیند و اسطوره وجود می 

شده  های بررسی چرایی همانندی برخی از مکان ( در آن صورت وجه دیگر  47:  139۵)به نقل از جواری و رضایی،  
ها از جهت معنایی با  شود؛ بنابراین این مکان با اسطورۀ جعبۀ پاندورا نمایان و آشکار می   موردپژوهش های  در قصه 

جعبۀ پاندورا تفاوتی ندارد، از جهت زبانی و استعاری و نیز از منظر نپیام) و نرمز) هم با هم تفاوتی ندارند، تنها  
 . هاست آن در روش ترکیب    ها آن اوت  تف 

است: یکی از جهت ذات واحد و    ی چندوجه ها با جعبۀ پاندورا  خلاصه چرایی همانندی این مکان   صورت به 
دیگر از جهت زبانی و بیان استعاری. از این گذشته نمادینگی) یک وجه مهم و برجسته    ؛ همسان ساختار اساطیر است 

هایی همچون باغ، چاه، زیرزمین، درّه  زن است، یک مادینه است؛ چنانکه مکان در این همانندی است؛ پاندورا یک 
نماد آنیمای منفی    جهت ن ی ازا با آب( و صندوق نمادهای مادینگی هستند و    اش ی ذات ارتباب    از جهت و شکاف، جزیره ) 

 توانند باشند. می 

 . روش پژوهش 1-1

  - تحلیلی   - ای با روش توصیفی به شیوۀ مطالعۀ کتابخانه   استقرایی چنینی از گونۀ  های این تبع پژوهش پژوهش حاضر به 
های اطلاعاتی استخراد شده،  ای و پایگاه گونه که مبانی نظری پژوهش در منابع گوناگون کتابخانه اسنادی است. بدین 

سازی  های هدف پیاده صّه شده، اطلاعات مربوب به بحث محوری پژوهش در ق   استخراد های  آنگاه از میان این داده 
 شود. و استناد داده می 

 . پیشینۀ پژوهش 1-2

رمان نبانوی لیل) اثر    . یافت نشد   آید، می   ی در پ مطالب چندانی، جز آنچه  پاندورا و جعبۀ او، در منابع فارسی    در باب 
محوری، برنتافتن سلطۀ مردانه،  محمد بهارلو توانشِ خوانش مفهوم پاندورا را دارد از چند جهت: زنانگی و مادینه 

ویژه آنکه این اتاق مرموز و  ای همچون جزیره و اتاق، به ( و وجود مفاهیم محوری 1381سازی )کلهرانی، سرنوشت 
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آزمایی در حریر  ( در مطلبی بسیار کوتاه با عنوان نپاندورا؛ جهان 1389پور ) فرشته رمضان   بدون روزنه و دریچه است. 
به بررسی مفهو  پاندورا در پویانمایی نآواتار) پرداخته است.  خیال)  شناسی سال سوم دبیرستان  در کتاب جامعه م 

منزلۀ بازشدن  ( جعبۀ پاندورا را با بحث نسیاست هویت) همسان پنداشته و پیدایش سیاست هویت را به 1399) 
مقالۀ ناساطیرالبشر:  ( در  1973عبدالمعطی شعراوی ) های جهانی دانسته است.  ها و کشمکش دریچۀ انواع تنازع 

شود: کاترین شلگل و  در منابع لاتین نیز مطالبی در این باب دیده می باندورا)، به شرح داستان پاندورا پرداخته است.  
به اصل این    ، اند هزیود نوشته   از   ای که بر کتاب نتبارشناسی خدایان و آثار و روزها) ( در مقدمه 2006هنری وینفیلد ) 
ای با عنوان نخلاصه و تحلیل اسطورۀ جعبۀ  ( در مقاله 2020اند. اولیور تیرل ) آن پرداخته   شناسی اسطوره و ریشه 

وجو و  است که پیام این افسانه این است که جست   بر آن ای از این افسانه و تحلیل آن،  پاندورا) ضمن بیان خلاصه 
است که آخرین چیزی که در این جعبه    کنجکاوی زیاد برای دریافتن امور پنهان یا مرموز، خطرآفرین است. او معتقد 

افسانۀ جعبۀ پاندورا آمده است.   در باب ای همچون نتوینکل) مطالبی  های اطلاعاتی ماند، امید است. در پایگاه می 
وجو به عمل آمد، پژوهشی با این عنوان یا حتی  در باب موضوع این پژوهش تا آنجا که در منابع اطلاعاتی جست 

 . تقریب بدان یافت نشد 

 . بحث و بررسی 2

 . اساطیر و آفرینش 2-1

اساطیر ایرانی، آفرینش    بر اساس کوشند تا به بیان ساده، آغاز جهان را توصین کنند.  اساطیر اصیل یا اساطیر آفرینش می 
تقسیم شده است که سه هزارۀ نخست    هزارساله سه دوازده هزار سال به درازا کشید. این دوازده هزار سال به چهار بخش  

به  آید، اما آفرینش همچنان اهورایی و  رینش حالت مینوی و بالقوه دارد، در سه هزارۀ دوم آفرینش از قوه به فعل درمی آف 
آغازد  برند و جدال بین خیر و شرّ می از آلودگی است، در سه هزارۀ سوم اهریمن و دیوان به سرزمین اهورا یورش می   دور 

:  1384؛ کزازی،  400:  1378؛ صفا،  43:  1378هورایی است. )نک به بهار،  و در سه هزارۀ پایانی غلبه با نیروهای ا 
96  ) 

ها  دهندۀ باور به موجودات شریر است که گاه به انسان خوریم که نشان هایی برمی در اساطیر نخستین به نمونه   
ترسید  بود که از آنان می   کرده پرستی، بشر اولیه به موجوداتی نامعلوم باور پیدا  عبارتی در دورۀ جان رساندند؛ به آسیب می 

 ( ۵94:  1373تاراند. )فریزر،  ها را می داد و یا با اعمال جادویی آن هایی می ها و قربانی و برای جلب رضایتشان هدیه 
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، ندمیورژ) یا  ن ی آفر جهان از نظر گنوسیان جهان مادی، ساختۀ ایزدی فرودست است. این ایزد که گاه خدای  
نور  خرد و بی ، موجب فاجعۀ کیهانی و آفرینش جهان مادی و موجودات بی ده است ش نلوگوس معیوب) خوانده  

گردد. با درخواست همتای آسمانی او، پدر آسمانی، منجی را برای رهایی  ها اسیر می شود و خود نیز در آن آفریده می 
 (  81:  1388پور،  فرستد. )اسماعیل او می 

ها هریک منشأیی  ها و خوبی شود. بدی معتقدات آریاییان محسوب می اعتقاد به دوگانگی در مبادی خیر و شرّ از  
رفت. مظاهر خیر، روز و فواصل  شمار می بختی افراد به دارند که با یکدیگر دائم در جنگ هستند. قوای شرّ مسبب تیره 

اض و زشتی و  معتدل و فراوانی و تندرستی و زیبایی و راستی و مظاهر شرّ، شب و زمستان و خشکسالی و قحط و امر 
 ( 42:  1363. )معین،  بوده است   ها آن دروغ و امثال  

برد.  اهریمن سرکردۀ همۀ دیوان که به دیوان دیو نامبردار است، در دوزخ تیره، زیرزمین و جهان تاریکی به سر می 
روی شرّ به اندازۀ  آورد. نی وجود می او دارای قدرت آفرینندگی است که آفرینش بد را در برابر آفرینش نیک اهورا مزدا به 

یابد. باوجوداین،  گاهی غلبه با این نیروست؛ اما سرانجام نیروی خیر بر شرّ سیطره می   که   یی جا نیروی خیر تواناست، تا  
ستیزه میان روشنایی و تاریکی در هزارۀ سوم هرگز پایانی نخواهد داشت؛ زیرا این ستیز سبب تداوم هستی است و اگر  

:  1390زاده،  طورمطلق بر دیگری غلبه یابد، هستی پایان خواهد یافت. )محرمی و ممی رو به چنانچه یکی از این دو نی 
127  ) 

هستند،    ر ی عناصر خ برخی نماد و نمود    و ها، نماد و نمود عناصر شرّ  در حماسۀ ملی ایرانیان، برخی از شخصیت 
هایی که  یکی از ویژگی   در شاهنامه ست.  فراد افراسیاب ا ا اند. یکی از این  به مکان یا مأمنی خاص منسوب   هرکدام که  

دلالت بر سرشت اهریمنی افراسیاب دارد، اقامت داشتن وی در ژرفای زمین )هنگ زیرزمینی و داشتن راه زیرزمینی(  
گونه  دهد و این های بد او، فردوسی بارها لقب دیو، اهریمن و اژدها را به او می و دیگر کنش   همین ویژگی   یۀ بر پا است.  

 کند.  مظاهر شر معرفی می   ن ی تر بزرگ یکی از    عنوان ه ب او را  

ضحاک از دیگر افراد آفندی و زیانکار در شاهنامه است که خود یک استعاره است. ضحاک دیوی است دارای  
که اگر آن را  طوری سه سر و شش چشم و سه پوزه نبدن او پر از چلپاسه و کژدم و دیگر آفریدگان زیانکار است، به 

روی که با مار و    از آن (. درواقع ضحاک  84:  1368لز،  ن ۀ جهان از چنین آفریدگانی پر خواهد شد). )هی بشکافند، هم 
ابلیا ارتباب دارد، مظهر شرّ است؛ چنانکه اهریمن )ابلیا( و مار نیز مظاهر شرّ هستند. ضحاک را که معدن شر و  

دهد که  ل و برابرنهادی آنجا بیشتر خود را نشان می توان تمثیل جعبۀ پاندورا دانست. این تمثی تباهی و پلیدی است، می 
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کشند؛ چراکه بدن او سرشار از چلپاسه، کژدم و دیگر آفریدگان زیانکار است،  کنند و او را نمی ضحاک را در بند می 
ر،  ؛ آموزگا 84: 1368، همۀ جهان از چنین آفریدگان زیانکاری پر خواهد شد. )هینلز،  را بکشند که اگر او    ی ا گونه به 

 (  129:  1367؛ میرفخرایی،  ۵7-۵6:  1384

منزلۀ  شود، ضحاک در شاهنامه به از دیدگاه این پژوهش و برحسب موضوعی که در این جستار بدان پرداخته می 
یک مکمن و    در قالب ای از جعبۀ پاندوراست که درون او را سراسر موجودات زیانکار انباشته است. تن او  استعاره 

دارد تا مبادا شرّ و پلیدی  شود؛ شاید بدین روی است که سروش، ایرانیان را از کشتن او بازمی ور می معدن شرّ و آفند تص 
 آید. شمار می ای از نامید) به روی فریدون استعاره همچون ماران چاه دوزخ، سراسر زمین را فراگیرد. هم ازاین 

 . اسطورۀ پاندورا؛ قرارگاه مسکونی شر  و آفند 2-2

آید. یونانیان باستان از این  می  حساب به های توصین رفتار بشر در اساطیر یونان ندورا یکی از افسانه اسطورۀ جعبۀ پا 
ها، بلکه برای توضیک بدبختی چندگانۀ نسل بشر استفاده  برای آموزش خود در بیان نقاب ضعن انسان   تنها نه افسانه  

ها به  ین بود. خدایان او را پدید آوردند. هرکدام از آن همین اساطیر پاندورا نخستین زن روی کرۀ زم   بر طبق کردند.  می 
مثابۀ  نام او به زبان یونانی به معنی نکسی است که همۀ هدایا را داراست). سپا پاندورا به  ای دادند؛ بنابراین او هدیه 

ها  آتش را دزدید تا آن را به آن   2خواست مردم را مجازات کند؛ زیرا پرومتئوس می   1مجازاتی برای بشر ایجاد شد. زئوس 

و او را تسویۀ قالب    او را از خشت خلق کرد   4، هدایای او )زئوس( به زیبایی شرّ بود. هفئستوس 3بدهد. به گفتۀ هسیود 

دستور داد تا به پاندورا بیاموزد   7هنرهای خود را به او آموزش داد. زئوس به هرما   6به او زنانگی و آتنا   5داد، آفرودیت 
 این اسطوره نک به:   در باب )برای آگاهی بیشتر  باشد.   که فریبکار، سرسخت و کنجکاو 

 https://www.greekmyths-greekmythology.com/pandoras-box-myth/ ؛ 

https://www.commonlit.org/texts/the-story-of-prometheus-and-pandora-s-box  ؛

Encyclopedia of Britannica, 2020 . 

در جستاری با عنوان نخلاصه و تحلیل اسطورۀ جعبۀ پاندورا)    9و سخنران دانشگاه لافیرو   منتقد ادبی   8اولیور تیرل 

سال    700ی نهزیود) شاعر نامور یونانی در حدود  10حماسی نآثار و روزها)   - ریشۀ این اسطوره را به منظومۀ تعلیمی 
 

1. Zeus 

2. Prometheus 

3. Hesiod 

4. Hephaestus 

5. Aphrodite 

6. Athena 

7. Hermes 

8. O. Tearle 

9. Loughborough 

10. Works and Days 

https://www.greekmyths-greekmythology.com/pandoras-box-myth/؛
https://www.commonlit.org/texts/the-story-of-prometheus-and-pandora-s-box؛
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ناراسموس) دانشمند آلمانی در قرن   دلیل ترجمۀ نادرست داند. وی براین است که جعبۀ پاندورا به پیش از میلاد می 

یونانی را که به معنای    1شانزدهم رواد یافته وگرنه اصل اسطوره نسبو) یا نخمِ) پاندوراست و اراسموس واژۀ نپیتوس) 

 معنای جعبه اشتباه گرفته است. )نک به: به   2سبو و خم است با واژۀ نپیکسا) 

  https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-

meaning/ ) 

هزیود، معنای سبو و  از    قدمۀ کتاب نتبارشناسی خدایان و آثار و روزها) در م   4و هنری وینفیلد   3کاترین شلگل 
اند که در آن روغن و غلات  ها را همچون زنان باردار تصور کرده این خم   چراکه دانند؛  تر از جعبه می خم را درست 
  : 2006شلگل و وینفیلد،    کنند. پاندورا نیز زنی باردار دانسته شده که نامید) در درون شکم دارد. )نک به: نگهداری می 

  شدید   عواقب   که   است   داستانی   پاندورا   اند: نجعبۀ ( برخی از منابع در توضیک و شرح این اسطوره چنین گزارش داده 6
  کنجکاوی .  بگذارد   تأثیر   ما   اطراف   افراد   بر   بلکه   ما   بر   تنها نه   تواند می   چگونه   اینکه   و   دهد می   توضیک   را   ها ناشناخته   با   بازی 

  ببریم   ساال  زیر   را   ها ناشناخته  همیشه  مجبوریم   ما   آیا   است،  انسان   وجوی جست   دوگانگی  از   حاکی   همچنین  پاندورا 
  شود می   تلقی   هشداردهنده   داستان   یک   همچنین   داستان   این   . شوند   رها   خود   حال   به   است   بهتر   که   دارد   وجود   رازهایی   یا 
  به   است   ممکن   زیرا   شود؛   منجر   وسواس   به   یا   دهد   قرار   تأثیر   تحت   را   ها آن   کنجکاوی   نگذارند   که   بیاموزد   کودکان   به   تا 

  ممکن   و   اند گرفته   دیگران   که   تصمیماتی   به   که   دهد می   آموزش   کودکان   به   شود. همچنین   منجر   خطرناکی   های موقعیت 
  هر   به   او  کند، می  منع  جعبه   کردن   باز  از  را   پاندورا  زئوس  وقتی   مثال  برای  بگذارند؛   احترام  بگذارد،   تأثیر  ها آن  بر   است 
می   کند، می   را   کار   این   حال  را  کار  به:  . کرد   تشبیه   خود   والدین   از   کودک   نافرمانی   به   توان این  )نک   (
box-pandoras-of-wiki/myth-https://www.twinkl.com/teaching ) 

  مار   ، پیدایش   کتاب   از نظر اولیور تیرول این اسطوره روایتی همانند از داستان هبوب بشر از باغ عدن است. در 
  به   خداوند   گونه که همان   میرند، نمی   بخورند،   ت معرف   درخت   از   اگر   آدم   و   او   که   گوید می (  حوا   یعنی )   ) زن ن   به   معروف 

  خدایان   مانند   و   چیست   شر   و   خیر   بدانند   تا   سازد می   قادر   را   ها آن   ممنوعه   میوۀ   خوردن   بلکه   بود؛   داده   هشدار   ها آن 
  باعث   دانش   درخت   های میوه   مورد   در   او   کنجکاوی   زیرا   کند؛ می   جلب   خود   به   را   نظر حوا   استدلال   این .  بود   خواهند 

  در   پاندورا   کنجکاوی   شبیه   داستان بسیار   این .  است   خرد   سوی   به   ای در حکم دروازه   خوردن میوه   تا بپندارد   شود می 
 )نک به همان(   . است   یونانی   اسطورۀ 

 
1. Pithos 

2. Pyxis 

3. C. Schlegel 

4. H. Weinfield 

https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-meaning/
https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-meaning/
https://www.twinkl.com/teaching-wiki/myth-of-pandoras-box
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و خطرپذیر است که نتیجۀ این کُنش او رویارویی با نمودها و نمادهای شر و    کنجکاو ها فردی  قهرمان در قصه 
های مرموز  ( ماجراجویانۀ قهرمان رسیدن به این مکان Questکنجکاوی و سیر و سلوک )   ۀ ج ی نت آفت است؛ بنابراین  

(.  Curiosity killed the catالمثلی مشهور گویند: کنجکاوی گربه را کشت. ) و پر آفت است؛ چنانکه در ضرب 
  است   این   بیانگر   همچنین .  شود ی م   استفاده   غیرضروری   های کنجکاوی   خطرات   مورد   در   هشدار   برای   المثل این ضرب 

به:    . شود   بدبختی   یا   خطر   به   منجر   تواند می   اوقات   گاهی   کنجکاوی   که  ؛  (Kibin. 2023)نک 
https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_killed_the_cat ) 

-خواست که الهۀ جنگ و سلاح   1زئوس از پسرش هفئستوس   پاندورا چنین آمده است که   در باب ر برخی منابع  د 
موجودی به شکل انسان ساخت. آنگاه زئوس خدایان    ، های کشنده بسازد، او نیز امر پدر را منقاد شد. از گِل و کمی آب 

کوه المپ را گرد آورد و بدانان دستور داد تا بدین مخلوقِ هفئستوس، چیزی ببخشند. آن خدایان پنداشتند که زئوس  
  های گرانبها و صورت زیبا بیاراستند. خواهد نصن دیگر آدمی بر زمین بفرستد. پا او را به انواع جواهرات و لباس می 

درون آن گذاشت و سپا به هرما، پیک خدایان دستور داد تا با  زئوس نیز صندوقی گرانبها ساخت و تمام هدایا را 
صندوق را بدو تسلیم کند. از اینجا معنای پاندورا آشکار شد: هدیۀ    در آنجا مخلوق و آن صندوق به زمین روند و  

ورا آگاه  ای از سوی جمیع خدایان آسمانی به جمیع مردان زمینی بود. پرومتئوس از کار و کردار پاند همگان و آن هدیه 

داشت. اپیمتئوس با دیدن    را از پذیرش هدایا باز   2ماند. پا برادرش اپیمتئوس از نظر او پنهان نمی   ز ی چ چ ی ه بود؛ چراکه  
باز زد. زئوس متغیر و   گوش به فرمان برادرش بود، از پذیرش هدیۀ زئوس سر  ازآنجاکه پاندورا مفتون و شیدا شد، اما  

اپیمتئوس شکنجۀ برادر    تقام گیرد. پرومتئوس را دستگیر کرد و او را شکنجه کرد. شد، پا سوگند خورد که ان   ناراحت 
را تاب نیاورد، پا هدیه را پذیرفت و آن را به خانه برد. هرما قبل از ترک زمین به اپیمتئوس چنین نصیحت کرد که  

ها بر  نکنید. پاندورا و اپیمتئوس سال خواهید در خوشبختی و تندرستی زندگی کنید، هرگز درِ این صندوق را باز  اگر می 
نه مرگ و نه درد و رنج، به سعادت و نیکبختی زیستند. تا اینکه اپیمتئوس    روی زمین، جایگاهی که نه مرض در آن بود 

وسوسه شد بداند که در صندوقِ همراه پاندورا چیست. پا از تردید فراوان، صندوق را باز کرد، به ناگاه انواع امراض و  
بود که اپیمتئوس دریافت که زئوس تمام شرایر و ارواح شر و بلایا را در این صندوق    از آن بر زمین جاری شد، پا    بلایا 

فاخر محبوس کرده است. هدف زئوس انتقام گرفتن از بشرِ ستمگر بود، اما چون او خدای دلسوزی نیز بود، همراه با  
)نک به    صندوق گذارد و آن نیروی خیر، امید است.   در آن گربار  این بلایا یک نیروی خیر هم فرستاد تا آن بلایا را د 

 
1. Hephaestus 2. Epimetheus 
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 ( 23- 27:  1973شعراوی،  

...  سوزاندم می   را   جعبه   باید ...  است   من   نتقصیر :  گفت   اپیمتئوس   کرد،   رها   را   ها بدی   همۀ   و   کرد   باز   را   جعبه   پاندورا   نکه ی بعدازا 
یک .  داشت   انتظار   آن   از   توان می   دیگری   چیز   چه   و   -   زن   یک   فقط   -   هستی   که   همانی   تو   بالاخره  به:    از  )نک  زن). 

https://msakanderson.weebly.com/uploads/3/7/5/3/37535731/u4_pandoras_box_se.pdf ) 

هر روی امید نقطۀ اتکا بشر در برابر مصائب و بلایای هستی است؛ چنانکه پیداست، تنها امید در جعبه ماند  ه  ب 
 ( 870:  2، د  1378بخش بشر باشد. )دورانت،  تا آرام 

 های عامیانۀ مکتوب فارسی . نمودها و نمادهای جعبۀ پاندورا در قصه 2-3

کاویم. این نمودها و نمادها  های برگزیده، می جعبۀ پاندورا را در قصّه   با توجه بدانچه گفته شد، اینک نمودها و نمادهای 
دهد. آنچه باعث این همانندی و برابرنهادی شده است این موضوع است که  های گوناگونی خود را نشان می در قالب 

گردد. قهرمانان  برمی   آید و پا از کُنش، دگربار بدانجا هرروی شرّ چونان خیر دارای جایگاهی است که ازآنجا برمی به 
توانند استعاره  ها نیز نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان می قصّه 

   همان نامید)ی که در افسانۀ پاندورا بدان اشاره شده است.   باشند؛ از نامید)  

از آن روی که    است؛ اما   یاریگر   پریان   و   راهنما   زاهدان   و   پیران   حضور   باوجود آنکه گاهی محل   باغ   . باغ: 2-3-1
کنند، همچون  معمولًا پرچین شده و در درون آن موجودات شریر حضور دارند که علیه قهرمان )نیروی خیر( توطئه می 

رهسپاری حمزه و  شود. در قصۀ حمزه و در داستان شانزدهم هنگام  مأوای شرّ و قرارگاه مسکونی آفت و آفند تلقی می 
رسند. ناگاه از یکی  های چون گلاب می دار با درختان میوه و حوض یاران به دیار سراندیب، حمزه و یاران به باغی سایه 

گیرد،  اندازد و از وی سواری می جهد و پاهای خود را چون دوال بر گردن حمزه می از درختان، پیری بر گردن حمزه می 
شوند. چنانکه پیداست آن باغ معدن و مکمن دوالپایان بوده است. )ناشناس،  ین بلا می دیگر یاران حمزه نیز دچار ا 

( در جایی دیگر باغ، معدن دیوان است و حمزه در داستان بیست و یکم و در سفر به کوه قاف  123- 124:  1، د  1347
( خضر در قالب پیر راهنما  21۵همان:  پردازد. ) با دیوانی چند به مکابره می   در آنجا رسد و  زه می ن ناگاه به باغی خوش و  

که باغی    هر جا گوید  پرسد به حمزه می های مقام دیوان و عناصر شّر را می یاریگر آنگاه که حمزه از او نشانی   در نقش و  
( حمزه در داستان بیست و سوم و پا از کشتن رعد جنی  226. )همان:  ند ی جا همان و حوضی ببینی، بدانی که دیوان  

به  به باغی خوش   و برق جنی  نام دو سر نام درمی   که   رسد ی م سایه و مثمر  ناگاه  به  آنجا با دیوی    افتد. )همان: در 
گوید ای یاران! علامت دیوان پیدا شد و در آن  رسد. پا به یاران می ( حمزه در کوه قاف نیز به باغی می 230-229

https://msakanderson.weebly.com/uploads/3/7/5/3/37535731/u4_pandoras_box_se.pdf
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 ( 238- 239شود. )همان:  باغ با دیوی به نام گاوسر درگیر می 

وزیر و قمروزیر گرفتار است، در همان حالِ  داستان امیرارسلان نیز آنگاه که ارسلان در جادوی بین شما در  
افتد. او  گیرد و ارسلان به میان بیابان می شود و توفان درمی زند و ناگاه رعد و برق می دودلی تیری بر چشم قمروزیر می 

آید  در معرض مرگ قرار دارد، به ناگاه خامۀ ریگی به نظرش می   خسته و تشنه   که ی درحال پا از بیابان نوردی طولانی و  
شود. این باغ طلسمی برساختۀ قمروزیر خبیث است که درون آن فرخ لقا را به  و دیوار باغی سرسبز و نزه نمایان می 

ابان و  ها معمولًا در بین بی نکتۀ درخور توجه اینکه باغ   ( 29۵  - 298:  1388  الممالک، طلسم بربسته است. )نقیب 
شوند که قهرمان در معرض هلاکت است. او پا از بیابان نوردی بسیار و  صحرا قرار دارند و درست جایی نمایان می 

  در آن رسد که همه گونه میوه و خوردنی و نوشیدنی  در معرض هلاک است، به باغی سرسبز و دلگشا می   که ی درحال 
شماری نیز  افزون بر مادر فولادزره، دیوان و عفاریت بی   در آن   ه نیز در باغی ساکن است که زر فراهم است. مادر فولاد 

( در بخش کشته شدن قمروزیر و فرار مادر فولادزره،  389. باغ مذکور به باغ فازهر مشهور است. )همان:  اند ساکن 
تشنه و خسته و درمانده است،    که ی درحال کشتن مادر فولادزره است، پا از بیابان نوردی فراوان و    ی در پ ارسلان که  

و به قد چون منار و    ل ی پ ژنده رسد که ناگاه غلامی به تن  سارانی زلال می و مثمر با چشمه   منظر خوش ناگاه به باغی  
( در همین داستان، ارسلان پا از  42۵:  1388الممالک،  شود. )نقیب چشمانی چون دو کاسۀ خون، بر او ظاهر می 

لقا پا از بیابان نوردی فراوان و خستگی و تشنگی، همچون همیشه به ناگاه با  یافتن فرخ   ی در پ کشتن مادر فولادزره و  
 ( 460رسد که از آن ساحری است که خود را چون ماه منیر برساخته است. )همان:  باغی خوش و خرم می 

سان باغبانان در خدمت این عناصر شرّ و  ها، دیوان به مکمن جادوگران است که در این باغ در مواردی باغ معدن و  
، قهرمان همچون همیشه و به روال معمول و معهود پا از  رارسلان ی ام در جایی از داستان   همچنان که آفند هستند؛  

شود و او را از  وی زورمند است، درگیر می رسد و در آنجا با باغبان آن باغ که دی بیابان نوردی طولانی به باغی دلگشا می 
ست. )نک به  ا  ) شیرگویا ن آورد. این باغ و جملۀ دیوان خدمتگزار در آن از آنِ ریحانه جادوست که خواهر  پای درمی 

 (  ۵89  - ۵9۵همان:  

جهت  توان از دو  چنانکه دیدیم باغ یکی از نمودهای مکمن شرّ است. چرایی همانندی باغ با جعبۀ پاندورا را می 
اند، به دنبال مکانی آرام و  بیان کرد: یکی فریبندگی و فریبکاری است؛ قهرمانان که خسته و درمانده و تشنه و گرما زده 

اش جنبۀ  پاندورا و جعبه   همچنان که شوند.  رو می هستند تا خستگی به درکنند که ناگاه با باغی خرّم روبه   با طراوت 
توان همانند جعبۀ پاندورا دانست که نمادی منفی  شته باغ را از منظر دیگری می فریبندگی و فریبکاری دارد، از این گذ 
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  همچنان که است و آن هم از جهت آنکه باغ یک نماد نمادینه) است که با عناصر مادینه چون پریان ارتباب دارد؛  
و درخت و چشمه را    باغ نماد مکمن آنیمای منفی است. یونگ نیز باغ  رو ن ی ازا است.  گونه ن ی ا چشمه و سرداب هم 

 در افسانۀ جعبۀ پاندورا نیز، پاندورا یک زن و مادینه است.   ( 26:  1376داند. )یونگ،  مظهر مادر )مادینگین آنیما( می 

انگیزد و به نبرد با  در اساطیر ایرانی نسوشیانا) در پایان جهان سپاهی برمی   . چاه یا سوراخ زیرزمینی: 2-3-2
سوراخ،    بر آن کند و با ریختن فلز گداخته  رود و سرانجام او را در سوراخی فرومی ت می نآشموغ) یا ناهلموغ) دیو بدع 

نمادهای تاریکی و اهریمنی در برابر    گاه ی در جا ( چاه و زیرزمین 41: 1384بندد تا به دوزخ افتد. )آموزگار، او را می 
گر ندارد، حال آنکه کوه و  ؛ یعنی کُنش تعالی گیرند. چاه و زیر زمین زهدان انفعال و جمود است کوه و گاه غار قرار می 

 قهرمان است.    1غار برخلاف آن، زهدان فعالیت و کنش و تعالی است؛ نوعی نگذار) است، بسترساز نتشرف) 

نماد تاریکی و ظلمت است که روح روشن و منور را در درون    شناختی نیز چاه، زندان و از دیدگاه عرفانی و معرفت 
یابی مضمون زندان و چاه در ادبیات عرفانی: نک به حسنی جلیلیان و صحرایی،  است. )برای ریشه خود اسیر کرده  

ترین چاهی است که در دوزخ، معدن تاریکی، آفند و مشقت و رنج است.  شده چاهِ ویل شناخته   ( 60-39:  1390
د؛ چنانکه خاقانی بارها در قصاید  آور شدۀ آفندِ پایان جهانی نیز از چاهی در نصفاهان) سربرمی شناخته   در نقش دجال  

همدانی نیز به چاهی اشاره  نامۀ  عجایب ( در  164و    396و    ۵09:  1337خود بدان اشاره کرده است. )نک به خاقانی،  
کند. )نک به همدانی،  نویسنده، فریدون، ضحاک را پا از دستگیری در آن چاه زندانی می   زعم به شده است که  

اند؛ چه اگر  های شرّ و آفند است که فرشتگان، ابلیا را در آن زندانی کرده ز آن جایگاه ( چاه مغرب نیز ا 371:  137۵
آورد. )روزبهان بقلی،  می   ها و بلایای بسیاری بر عیسی فرود کردند، ابلیا شرارت فرشتگان او را در آن چاه زندانی نمی 

 (. 129- 1۵۵:  1386ذوالفقاری،  :  نک  ،  های چاه  برای آشنایی با گونه   ؛ ۵20:  1344

شود و از او چگونگی درگذری از دیوان و  حمزه در داستان بیست و سوم و در شارستان زرّین با خضر همسفره می 
آید تو بدانی که آنجا دیو است، باید که  گوید: ن... هرجا که بینی دود برمی شود. خضر بدو می آفندهای شّر را جویا می 

( روز دیگر حمزه ناگاه بالای بلندی نظری کرد که دود  226:  1، د 1347در چاه آیی و دیوان را بکشی). )ناشناس،  
آید. قصد آن مقام کرد، چاهی دید، بالای آن چاه آسیا سنگ نهاده است و سوراخ باریک دراو، که بدان دود  برمی 
، دیوی بر تخت  آید. امیر آسیا سنگ دور کرد... پا کمند بر سر چاه ببست و به قعر چاه رسید... نظر درون کرد برمی 

 (  226- 227نشسته دید و آن دیو را رعد جنی گفتندی و موازنۀ صد نرّه دیو پیش نشسته بودند.... )همان:  
 

1. Initiation 
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( چاهی که مکمن سموم  227دهد. )همان: همین رخداد در چاهی دیگر که مکمن برق جنی است، روی می 
رباید و درون آن چاه  است که آدمیان را می ( چاهی که مکمن دیوی دیگر به نام سموم دیو  231دیو است. )همان:  

:  1د ، 1347ها، آسیا سنگی هم قرار دارد. )ناشناس،  هاست. معمولًا بر سر این چاه کند. از این گونه چاه زندانی می 
رسد که در میان آن چاهی است  در داستان شصتم نیز در سرزمین سرسالِ بندال، حمزه به بیابانی پر از بلا می   ( 242
 ( 496:  2سر آن آسیا سنگی عظیم قرار دارد. این چاه قرارگاه مسکونی دیو سپید و لشکر اوست. )همان، د    که بر 

-ها، درپی نابودی قهرمان در مواردی چاه مکمن و معدن جادوگران است. جادوگرانی که با انواع ترفندها و شرارت 
داستان شصت و هفتم از قصۀ حمزه، جادوگرانی را  اند، آن هم قهرمانی که عموماً بانی خیر و نیکی است. چنانکه در  

 ( ۵33- ۵3۵بینیم که مکمن آنان چاه است. )همان:  می 

در داستان امیرارسلان، در میان قلعۀ سنگ، چاهی تاریک و دیریاز وجود دارد که دروازۀ ورود به شهر دیوان و  
است. مکانی بسیار هولناک و پر شرّ و آفت که  ساکن    در آن عفاریت است، دروازۀ ورود به باغ فازهر که مادر فولادزره  

وزیر به ارسلان  که پا از فتک قلعۀ سنگ و کشتن فولادزره، آصن ن تواند بدان درآید؛ چنا تنها قهرمان )ارسلان( می 
گوید برای کشتن مادر فولادزره، باید از چاهی که در میان قلعۀ سنگ است، پایین روی تا به باغ فازهر برسی که در  می 
( ارسلان چون به  389:  1388الممالک، وجب آن عفریت و غول ساحر و جن و لاقیا خوابیده است. )نقیب   هر 

اش بترکد و بوهای  که نزدیک است، زهره   ی ا گونه به شنود،  آید، صداهای شگفت و هولناک می درون این چاه درمی 
 ( 392رسد. )همان:  متعفن به مشامش می 

هایی که مکمن و معدن شرّ و آفند است، اشاره نشده است، اما  ه صریحاً به چا   گرچه نامه  داراب هایی از  در بخش 
ها پیش از این معدن عناصر آفندی بوده است. فیلقوس، شرزدون را به بیابانی  دهد که این چاه شواهد و قراین نشان می 

:  1د ، 1389اند. )طرسوسی،  نده ها را با فلز گداخته پوشا هایی بسیار ژرف وجود دارد که سر آن چاه   در آن برد که  می 
 موجودات پلید بوده است.   از آن های یادشده،  دهد چاه ( در اینجا بیابان و فلز گداخته دو نشانه هستند که نشان می 378

های مشهور است که بنا به اعتقادات دینی، در بُن زمین و در تاریکی مطلق قرار دارد. در  چاه دوزخ یکی از چاه 
گوید که خداوند  ا به این چاه اشاره شده است: همارپال درباب قلعۀ کهوانه و دلیل برساختن آن می نامه آشکار داراب 

ریزیِ به ناحق امر فرمود که در دوزخ چاهی  پا از آنکه قابیل به ناحق هابیل را کشت، برای ترس اولاد بشر از خون 
ریزد، ماران آن چاه او را عقوبت کنند و بگزند،  است تیره و ظلمانی پر از ماران گزنده که هر کا به ناحق خون کسی  

آنگاه حضرت آدم از خداوند درخواست تا آن سوراخ و آن ماران را به اولاد بشر نشان دهد، به اذن خداوند آن سوراخ  
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بینیم؛  می های باستانی ایرانی را  وضوح تأثیر اندیشه اینجا به   در   ( 238:  2د  پدید آمد و آن ماران بدیدند. )نک به همان،  
جهد، زمین  چراکه در سه هزارۀ سوم، اهریمن به شکل ماری از بخشی از آسمان که در زیرزمین قرار دارد، بیرون می 

 ( 47:  1388گیرند. )آموزگار،  شود و آفریدگان زیانکار سراسر زمین را دربرمی تاریک می 

شدنی است: نخست آنکه  از دو جهت بیان چاه از دو جهت با جعبۀ پاندورا همانندی دارد و چرایی این همانندی  
چاه یک نماد مادینه است که از هم جهت تاریکی و هم از جهت ناشناختگی و ریخت آن با مادینگی و تأنیث ارتباب  

داند؛ بنایراین از این دیدگاه چاه نماد آنیمای منفی نیز  دارد، یونگ چنانکه پیش از این هم گفتیم چاه را نیز مادینه می 
زئوس همراه با این بلایا یک نیروی خیر هم فرستاد تا آن بلایا  براین در داستان پاندورا خواندیم که  د باشد؛ افزون توان می 

)قهرمان و    بینیم که نیرو یا نیروهای خیر در اینجا هم می صندوق گذارد و آن نیروی خیر، امید است.   در آن را دگربار  
 بندند. کنند و در آن را با فلز گداخته یا تخته سنگی بزرگ می چاه حبا می   یارانش( عناصر آفندی و شرّ را در درون این 

پاندورا دارد، صندوق است.  از میان همۀ مکان   . صندوق: 2-3-3 نزدیکی با مفهوم جعبۀ  گرچه  هایی که رابطۀ 
  ای تحفه   پهلوان   برای   که   اساطیری   های شخصیت   تابوت   نیز   و   زرین   الواح   و   راهنما   طومارهای   و   ابزارها رزم   ترین اصلی 

، بیشتر نقش  موردمطالعه های  حال با توجه به رصد این وسیله در قصه هاست؛ اما بااین صندوق   همین   درون   اند گذاشته 
امیر حمزه در داستان بیست و چهارم و در سیر در کوه    مظروف شرّ و آفند دارد تا اینکه حاوی ابزار و ادوات خیر باشد. 

پرسد که  حمزه را برسان! حمزه از ماده دیو می   گوید الهی! رسد که صندوقی در پیش کرده و می قاف به ماده دیوی می 
ن  دهد که پسر من در این صندوق اسیر است، چه سلیمان پیامبر او را درو خواهی و او پاسخ می حمزه را برای چه می 

جهد و در عوض  بیرون می   از آن کند و نرّه دیوی به نام ارّه نیش  آن صندوق کرده است. حمزه قفل صندوق را باز می 
- 23۵: 1، د  1347به تصریک دیو، کار دیو باژگونه باشد. )ناشناس،   چراکه جزای خیر، در پی کشتن حمزه است؛ 

بینند، چون  می   بر آب ان در مسیر تنجه، صندوقی شناور  ( در داستان بیست و ششم از این قصّه امیر حمزه و یار 234
او نیز باژگونه کار است، نیکی    چراکه کند؛  آید و قصد کشتن یاران حمزه را می کنند، ناگاه دیوی از آن برمی آن را باز می 

- 2۵1)همان:  گردانند. کند. سرانجام این آفند را به تدبیر خضر دگربار به درون صندوق بازمی را با بدی مکافات می 
2۵0 ) 

به شمار می  آید؛ چنانکه در داستان  گاهی صندوق در نقش یکی از ابزارهای جادویی و از عناصر طلسمات 
الممالک،  امیرارسلان در میان گنبدی جادویی، صندوقی قرار دارد که یکی از ابزارها و عناصر طلسم است. )نقیب 

1388  :461 ) 
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زئوس نیز  اندورا بسیار واضک است. در داستان جعبۀ پاندورا خواندیم که  اما دلیل همانندی این عنصر با جعبۀ پ 
صندوقی گرانبها ساخت و تمام هدایا را درون آن گذاشت و سپا به هرما، پیک خدایان دستور داد تا با مخلوق و  

خواهید در  اپیمتئوس چنین نصیحت کرد که اگر می .  آنجا صندوق را بدو تسلیم کند   آن صندوق به زمین روند و در 
اپیمتئوس سال  ها بر روی زمین،  خوشبختی و تندرستی زندگی کنید، هرگز درِ این صندوق را باز نکنید. پاندورا و 

نه مرگ و نه درد و رنج، به سعادت و نیکبختی زیستند. تا اینکه اپیمتئوس وسوسه شد    ، جایگاهی که نه مرض در آن بود 
پا از تردید فراوان، صندوق را باز کرد، به ناگاه انواع امراض و بلایا بر  وی    بداند که در صندوقِ همراه پاندورا چیست. 

آن بود که اپیمتئوس دریافت که زئوس تمام شرایر و ارواح شر و بلایا را در این صندوق فاخر    زمین جاری شد، پا از 
شود. صندوق در  شکار می با خوانش این داستان همانندی این عنصر با جعبۀ پاندورا کاملًا آ   محبوس کرده است. 

داستان امیر    که حامل شرّ و بلا هستند، همانند هستند؛ در   جهت ازآن های عامیانه یافتیم  افسانۀ پاندورا با آنچه در قصه 
رسد که صندوقی در پیش کرده و  داستان بیست و چهارم و در سیر در کوه قاف به ماده دیوی می حمزه دیدیم که او در  

کند  اسیر است، سلیمان پیامبر او را درون آن صندوق کرده است. حمزه قفل صندوق را باز می   صندوق   آن در    وی پسر  
به تصریک دیو،    چراکه کشتن حمزه است؛    ی در پ جهد و در عوض جزای خیر،  بیرون می   از آن و نرّه دیوی به نام ارّه نیش  

 کار دیو باژگونه باشد. 

زا و منسوب به شرّ، حصار، قلعه یا شارستان است.  ای آفت ه از دیگر مکان   . حصار، قلعه و شارستان: 2-3-4
اند و نوعی محل زیست عناصر شرّ است که یا خود موجودات شرور آن را  مکانی که گرداگرد آن را پرچین کرده 

منظور مصونیت از جان آدمیان و عناصر خیر، آن را  اند یا افراد خاص برای محبوس کردن این موجودات و به برساخته 
  رسد که جایگاه سمندون دیو و دیگر لشکریان اوست. اند. حمزه در داستان پنجاهم در کوه البرز، به حصاری می خته سا 

یابد، سرانجام  کند، دیو دگربار تندرست شده و جانی تازه می افتد و او را زخمی می که با این دیو درمی   هر بار حمزه  
یابد و با  آب حیات )شیشۀ عمر( دیو را که در حوضی است، می   حمزه به مدد راهنمایی ابراهیم پیغامبر در خواب، 

 ( 429- 431:  2، د  1347آورد. )ناشناس،  خشکاندن آن، دیو را از پای درمی 

رسد و پا از خوردن میوه و نوشیدن  در داستان امیرارسلان، ارسلان پا از بیابان نوردی فراوان، به جنگلی نزه می 
نماید. این  تد که دیوارش از چهارسو سر به فلک کشیده است و نفوذناپذیر می اف ای می آب چشمه، چشمش به قلعه 

به طلسم افراد زیادی را به سنگ تبدیل کرده است.    در آن فولادزره است که    از آن قلعه، موسوم به قلعۀ سنگ است که  
اند که کسی جرأت نزدیک  ( قلعۀ سنگباران را به سحر و طلسم چنان ساخته 309- 312:  1388مالک،  م ال )نقیب 
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آید و  شدن بدان را ندارد؛ به پانصد قدمی این قلعه چون کسی بخواهد نزدیک شود، سری تا کمر از دیوار قلعه بالا می 
دارد. این خود یکی از طلسمات این قلعه است. )نک به همان:  درآینده را باز می   های بیست منی و سی منی با سنگ 

ها در میان باغ قرار دارند؛ باغ و  بینیم که برخی قلعه ارد و در داستان امیر ارسلان، می ( در بسیاری از مو 441  - 440
ارسلان پا از ورود به چاهی    همچنان که کنند؛ هردو مکمن و معدن شرّ و آفند است؛  قلعه هردو یک نقش را ایفا می 

در شرف هلاک است،    که ی درحال فراوان و    است، پا از بیابان نوردی   در آن رسد که مادر فولادزره  که به باغ فازهر می 
( در همین داستان، شیرگویا یا همان  394- 393ای ندارد. )همان:  بیند که هیچ دروازه و روزنه ای می به ناگاه سواد قلعه 

  ای ساکن است که کسی را یارای نزدیکی بدان قلعه نیست. شرورترین ساحر و دیو پتیاره در قلعه   عنوان به پیر ذوالخمار  
 ( 430همان:  ) 

اند که درون آن انواع اطعمه  نامه در درون جزیرۀ حمدونگان، چاردیواریی محکم و بسیار عظیم برآورده در داراب 
ای نور)   این موجودات شرّ است. کیخسرو این شارستان بسیار بلند و نفوذناپذیر را که گونه از آنِ اند، که  و اشربه نهاده 

جود برساخته است، تا این موجوداتِ شرور، به آدمیان آسیب نرسانند. )نک به  یا سد است؛ همچون سدّ یأجود و مأ 
کند و به شارستان قوم لوب که جایگاه  ( اسکندر در مسیر سفر به هند، به ناگاه راه را گم می 160:  1د  ،  1389طرسوسی،  

 ( 93- 94:  2د    : . )همان رسد که خدای عزّ و جلّ به شومی گناه، ایشان را عقوبت کرده است خواران است، می آدم 

تواند نماد و نمودی مجسّم از  به نقشی که در روند قصّه دارد، می   با توجه هایی است که  قلعۀ کهوانه از دیگر مکان 
شود و مدتی او و برخی از حکیمان همراه  جعبۀ پاندورا باشد. اسکندر در هند و در نبرد با فور به دست هندیان اسیر می 

دهد این قلعه را  شود، دستور می دخت بر فور پیروز می کنند، پا از آنکه به مدد بوران ، زندانی می او را در قلعۀ یادشده 
آیند و تعداد فراوانی از لشکریان اسکندر را  آفرین بیرون می شمار و مرگ ویران کنند، به ناگاه از زیر قلعه، مارانی بی 

ماران  می  انبوهی  ر   ی ا گونه به کشند،  زمین  سراسر  که  دربرمی است  درمی ا  آن  چارۀ  از  اسکندر  ابتدا  گیرد.  ماند. 
بندد و به نظر کار تمام شده است، اما به یکبار ماران از فلز درگذشته، بر  ارسطاطالیا با فلز گداخته سوراخ ماران را می 

ربار به زیر قلعه  های مهین یزدان، مارها را دگ تازند. سرانجام حکیم همارپال، با خواندن نامی از نام لشکر اسکندر می 
( نکتۀ درخور توجه  229- 238: 2د ،  1389نهد. )طرسوسی، راند و بر سر آن سنگی بزرگ می و درون سوراخ می 

ای که  ، باید با چاره م ی ن ی ب ی م حماسی ایرانی    - ای که در متون باستانی و اساطیری در اینجا این است که بنا بر قاعده 
های دینی بر بینش  فاده از فلز گداخته است، کار تمام شود، اما برتری اندیشه برد و آن هم است ارسطاطالیا به کار می 

گیری از فلز گداخته، نشان  شود تا گزارندۀ قصّه کارا بودن نام مهین خداوند بر بهره اساطیری ملی در این قصّه، باعث می 
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از دهد. چنانکه می  یکی  وئیریه)  یا نخشثره  ایرانی، نشهریور)  که    دانیم در اساطیر  نامشاسبندان) زرتشتی است 
پشتیبان فلزات است و فلزات نماد زمینی او هستند، اوست که در پایان جهان، همۀ مردمان را با جاری کردن فلز گداخته  

 ( 17:  1384خواهد آزمود. )نک به آموزگار،  

دخت  ن است. چون بوران های مسکونی شرّ و آفند است که خانۀ دیوان و جادوگرا شارستان اندهیره از دیگر قرارگاه 
دخت به مدد نام مهین  بارانند و بوران به جادو توفان و برف و باران می   بر او خواهد بدان درآید، به ناگاه جادوگران  می 

( شارستان مهندوس یا شارستان شنگل از دیگر  243:  2د  ،  1389یابد. )طرسوسی،  یزدان از شرّ آنان رهایی می 
زنند و  خوار است که بر لشکر اسکندر می وراست که مکان عناصر پلید و پلشت و آدمی نمودها و نمادهای جعبۀ پاند 

آید این مکان را عاصیان خداوند صاحب هستند که  درند. درواقع چنانکه از متن قصّه هم برمی ربایند و می آنان را می 
ی و با مدد خواستن از خداوند این  واسطۀ فرّۀ ایزد دخت به اند. سرانجام بوران از خداوند برگشته، یک یک دیو شده 

 زنگیان و  از آنِ (؛ شارستان پهناوه که  2۵8- 2۵9:  2د  کند. )همان، شارستان محبوس می  در آن موجودات شرور را 
(؛ شارستان  342- 3۵0 سگساران است )همان:  از آنِ (؛ شارستان نوب که  279- 280خوار است )همان:  دیوان آدمی 

(؛ شارستان نوب که معدن زنگیان است که اسکندر ابتدا آنان را به  361- 370ست )همان:  پرستان ا  نرّه از آنِ سباب که  
کند )همان:  پذیرند، به کمک آتش، ارزیز و فلز گداخته، شارستان را برآنان زندان می کند و چون نمی اسلام دعوت می 

کنند  شارستان یا محبوس می   در آن د و  رباین (؛ شارستان دیوان که در تاریکی مطلق قرار دارد و آدمیان را می 412-411
(؛ شارستان سیوتان که جایگاه جادوگران پلید است )همان:  4۵8راند )همان: درند و آتشی آسمانی آنان را می یا می 

و 49۵-48۵ جادوگران  زنگیان،  معدن  که  مهطنطسیه  شارستان  و  )همان:    (  است  دیگر  ۵۵0- ۵62کافران  از   )
ها از  نامه بدان اشاره شده است. نکتۀ درخور توجه این است که بیشتر این شارستان ب هایی است که در دارا شارستان 

 اند. آیند، اما درون آن پر است از موجودات شرّ و پلید که معارض قهرمان بیرون بسیار خوش و خرّم و دلپسند به نظر می 

از سوی دیگر محل زندگی موجودات شرّ  شارستان و قلعه و حصار از آن روی که معمولًا در بیابان قرار دارد و  
است، نمادی منفی است. بیابان در اساطیر ایرانی محلی اهریمنی است که اهریمنان و دیوان در آنجا ساکن هستند.  

 هاست، با جعبۀ پاندورا ماننده است.  و شرارت   از جهت آنکه این فضای محصور دربردارندۀ بلایا 

ارتباب  که جدای از بافت یکپارچۀ مسکونی قرار دارد و گویی مکانی منفک و بی ها از آن روی  جزیره   . جزیره: 2-3-5
ویژه آنکه پیرامون آن را  تواند همچون یک محفظه یا مکمن و مأمن عمل کند؛ به با دیگر جاهای مسکونی است، می 

افتد یا  ها می ش به جزیره ها قهرمان گذار قصّه   در بافت ساران گوارا احاطه کرده باشند. معمولًا درختان مثمر و چشمه 
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ای سرسبز  نوردی و خستگی و تشنگی، به جزیره شود یا اینکه پا از بیابان واسطۀ توفان دریایی، شکسته می کشتی او به 
 رسد.  و نزّه می 

موارد این جزایر    شتر ی در ب نامه شاهد تعدد جزایر هستیم و  این جستار، تنها در داراب   موردپژوهش های  در قصّه 
-و آفندی است. جزیرۀ خرگوشان، یکی از این جزایر محصور است که جایگاه زنگیانِ آدمی   معدن و مأمن عناصر شرّ 

ها بسیار پر  ( این جزایر چونان باغ 142:  1د  ،  1389پردازند. )طرسوسی،  خوار است که به غارت و کشتار آدمیان می 
دست  کشانند و زمینۀ مرگ آنان به شان، افراد را به سمت خود می یی گیرایی نعمت و مثمرند که گویی با قدرتِ جادو 

-کنند. جزیرۀ نگار از این گونه جزاریر است که طمروسیه و مهراسب بدان وارد می نیروهای شرّ و اهریمنی فراهم می 
 (  14۵- 146شوند. )همان:  خوار می شوند و گرفتار زنگیانِ آدمی 

آید و قهرمان و دیگر یاران  نظر می هاست که سخت خوش و خرّم و نزّه به دست مکان   جزیرۀ حمدونگان نیز از این 
شوند  گرفتار عناصر شروری همچون حمدونگان می   در آنجا رسند و  وی پا از خستگی و درماندگی به ناگاه بدان می 

 ( 1۵8- 160درند. )همان:  ربایند و می که آدمیان را می 
ویژه آنکه جزایر با آب پیوندی ذاتی دارند. ازین  تواند نماد مادینگی باشد، به ی دیدگاه یونگ جزیره هم م   بر اساس 

کند. جزیره از جهت فریبندگی و فریبایی همراستای  آفرینی می جهت نماد آنیمای منفی است که بر سر راه قهرمان مانع 
فریبایی و فریبندگی درست مانند  باغ است که پیش از این گفتیم؛ بنابراین جزیره هم از جهت مادینگی و هم از جهت  

 کند. جعبۀ پاندورا عمل می 

 گیری نتیجه   
توانند  ها نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان می قهرمانان قصه 

است. آشناترین مفاهیم استعاری در  همان نامید)ی که در افسانۀ پاندورا بدان اشاره شده    ؛ استعاره از نامید) باشند 
ای از  تن پر از خرفستر او، استعاره  ل ی به دل توانند باشند. ضحاک  ضحاک و فریدون می   ، قالب این گفتار برای ایرانیان 

پاندورا)  نامید).  ا   نجعبۀ  از  استعاره  فریدون  سوی،  آن  از  و  )   ۀ ج ی نت ست  سلوک  و  سیر  و  (  Questکنجکاوی 
مکان ماجراجویانۀ   این  به  رسیدن  در  قهرمان  چنانکه  است؛  آفت  پر  و  مرموز  گویند:    ی المثل ضرب های  مشهور 

هفت    ی موردبررس های  چنانکه در متن گذشت ما در قصّه   ( Curiosity killed the catکنجکاوی گربه را کشت. ) 
بررسی کردیم و قهرمانانی همچون    نمود و نماد جعبۀ پاندورا   در قالب قرارگاه مسکونی شرّ و آفند و    ۀ منزل به مکان را  

دخت، اسکندر، حمزه، عمرامیه زمری و امیرارسلان در نقش نیروهای خیر و استعاره از نامید)  داراب، همای، بوران 
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تلقی کردیم. در داستان امیرارسلان برخاستن دود و صدای رعد و برق نشانۀ نابودی مکان و قرارگاه شرّ و آفند است.  
انی گرم و سوزان و به ناگاه پدیدارشدن باغی خوش و خرّم، نشانۀ بسیار مکرر و معمولی است از وجود  درافتادن در بیاب 

یابد که  رود، درمی گیرد و با آن پیش می این مکان اهریمنی و پلید. خواننده آنگاه که در بافت داستان ارسلان قرار می 
شود که همچون جعبۀ پاندوراست؛ مکانی یا پرچینی خوش  ی شود، بلافاصله باغی نزّه پدیدار م بیابانی ظاهر می   هر جا 

تواند همسان جعبۀ پر زیب و آذین  خوش و خرّم بودن و فریبندگی باغ می و خرّم و مطلوب، اما پر از آفت و مخافت.  
ده  رابطۀ بیابان و این عناصر شّر بر کسی پوشی در آن است.    ان ی خدا ای که هدیۀ همۀ  پاندورا تلقی شود؛ همان جعبه 

 منزلگاه دیوان و ابالیا است.   روی که در اساطیر ایرانی، بیابان   از آن نیست؛  

این موضوع است که زیر سنگ و    سنگ تخته بودن   م بر سر چاه، آشکارترین نشانه برای دریافت  چاه،    ان ی در 
تأثیر  در پنج مورد صریحاً به این موضوع اشاره شده    موردپژوهش های  زید. در قصّه موجودی اهریمنی می  است. 

قصّۀ    هر سه   ازآنجاکه شود،  های دینی در چگونگی تسخیر یا نابودی این نمادهای پاندورایی، بسیار دیده می اندیشه 
مذهبی هم هستند؛ بنابراین قهرمان یا یاریگران    - ای که دارند، دارای رگۀ دینی شده افزون بر بافت حماسی بررسی 

های شرّ و آفند را تسخیر کرده یا  دگار و به مدد نام مهین خداوند، این مکان قهرمان به کمک دعا و زاری به درگاه پرور 
 کنند. نابود می 

های شرّ و تدارک آفند و آسیب  مکان   در کارکرد نامه مزد برخی اعتقادات دینی، ها همچون داراب برخی قصّه  در 
در داستان قلعۀ کهوانه، ابتدا ارسطاطالیا    شود، آن، اثرگذار بوده است؛ برای نمونه و چنانکه در متن قصّه هم دیده می 

گذرند. تا اینجا تأثیر  بندد، اما به ناگاه ماران از آن فلز درمی آیند را می با فلز گداخته، سوراخی که ماران از آن بیرون می 
ی  خوب ملی ایرانیان در محبوس یا نابودی موجودات شرّ به   - حماسی   - های اساطیری فلز و ما گداخته در اندیشه 

بینیم که همارپالِ حکیم به مدد نام خداوند و با  گذرند، می شود، اما آنجا که ماران از این فلز گداخته درمی دریافته می 
  در بحث سازد. یا  می   عبادتگاه نهد و  گرداند و بر سر آن سنگی می خواندن دعایی، ماران را دگربار به سوراخ بازمی 

کند، سپا به کمک آتش و  )اسکندر( ابتدا آنان را به اسلام دعوت می   شارستان نوب )شارستان سگساران( قهرمان 
کند. چنانکه  ستیز، شارستان نوب را تسخیر می ترین ابزارهای تطهیرکننده و اهریمن مهم   گاه ی در جا ارزیز و فلز گداخته  

پوشیده نیست. در یک مورد  های اسلامی بر کسی  های اساطیری ایرانی با اندیشه در این دو مورد پیداست مزد اندیشه 
پردازند،  بینیم که گزارندۀ قصّه آشکارا به نشهاب ثاقب) و دیوانی که شبانگاه به استراق سمع می )شارستان دیوان( می 

 های اسلامی است که در متن قرآن نیز آمده است. کند که نشان از توجه به اندیشه اشاره می 
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زا و  اش که ظاهری فریبا، دلپسند و گیرا دارد، اما اندرونی آفت جعبه نکتۀ پایانی اینکه درست همانند پاندورا و  
این جستار همچون کارکردی دارند: باغ،    ی موردبررس های  آفرین، بسیاری از نمودها و نمادهای این جعبه در قصّه مرگ 

اصر آفندی و مهلک احاطه  نمایند، اما درون آن را عن شارستان و جزیره از برون گیرا و دلپسند می چاه، زیرزمین، چشمه،  
توانند تعبیری از نآنیما)ی منفی  از سوی دیگر همۀ این عناصر با نمادینگی) ارتباطی معنادار دارند که می اند.  کرده 

 باشند. 
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